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رخوت اروپایی
گزارش‏های اســتراتژیک اروپا مملو از فراخوان‏های 
فوری برای افزایش ســرعت و چابکی هستند. اما در 
بحبوحه رقابت شدید جهانی، اروپا همچنان در حال 
ســخنرانی کردن اســت، درحالی‌که دیگر بازیگران 

بزرگ دستاوردهای قابل توجهی داشته‏اند.
در دو ســال گذشته، پنج ســند استراتژیک مهم 
اتحادیه اروپا یک زنگ خطر واحد را به صدا درآورده‏اند: 
اروپا باید شــتاب بگیرد. بدون سرعت، ساده‏سازی و 
قاطعیت، این اتحادیه با خطر »به حاشیه رانده شدن« 
و از دست دادن اهمیت خود روبه‌روست. با این حال، 
تاکنون، اتحادیه اروپا تنها بخش ناچیزی از برنامه‏های 

اعلامی خود را به اجرا گذاشته است.
در اکتبــر ۲۰۲۵، کمیســیون اروپــا »نقشــه راه 
آمادگی دفاعی ۲۰۳۰« را ارائه کرد که در ادامه »بسته 
جامع آمادگی دفاعی« ژوئن ۲۰۲۵ منتشــر شد. هر 
دو ســند، گام‏هایی را برای کاهش تشــریفات اداری 
و تقویــت ســرمایه‏گذاری در بخش دفاعی ترســیم 
می‏کننــد. لفاظی این اســناد به خوبــی جاه‏طلبی 
دفاعی اروپا را منعکس می‏کند: هر صفحه بر فوریت، 
ســرعت و چابکی تأکید دارد. با این حال، کلمات به 
تنهایی نتیجه‏بخش نیستند. اروپا همچنان از دیگر 

بازیگران جهانی عقب مانده است.
به عنوان مثال، روســیه به سرعت در حال ارتقای 
ظرفیــت تولیدات دفاعی خود اســت. چه مســکو و 
کی‏یف بــه آتش‏بس برســند یا نه، به نظر می‏رســد 
مســکو آماده است تا با نیرویی جســورتر و کارآمدتر 
از جنگ اوکراین خارج شــود. روســیه در حال تولید 
ســاح‏هایی بیش از مصرف کنونی خود در اوکراین 
است؛ این کشور همزمان در حال تکمیل ذخایر خود 
و به‏کارگیری درس‏آموخته‏های خط مقدم است تا در 
استفاده از موشک‏ها و پهپادها مرگبارتر عمل کند و 
در کی‏یف، یکی از بزرگترین شرکت‏های تولید پهپاد 
اوکراین هر هشــت ثانیه یک پهپــاد تولید می‏کند؛ 

معادل 1/7 میلیون پهپاد در سال.
آمریکا، که اغلب در بحران‏ها آماده‏تر از اروپاست 
نیز در تلاش اســت تا ســریع‏تر عمل کند. آمریکا 
 )DPA( »دهه‏هاســت که بر »قانون تولید دفاعی
تکیه کرده است؛ قانونی که در سال ۱۹۵۰ تصویب 
شــد و به قوه مجریه اختیــار می‏دهد تا در صنایع 
داخلی مداخله کند. در طول سالیان، آمریکا از این 
قانون در شــرایط مختلفی )و نه‌فقط برای جنگ( 
استفاده کرده است: ]این قانون[ به افزایش تولید 
تجهیزات پزشکی در طول کووید-۱۹ کمک کرد و 
اکنون برای تسریع تولید شیلنگ‏های آتش‏نشانی 
جهت مبارزه با آتش‏سوزی‏های جنگلی استفاده 
می‏شــود.  برای آمریکا، این کافی نبــود. در ژوئن 
۲۰۲۵، کمیتــه نیروهای مســلح ســنای آمریکا 
»قانــون SPEED« را بــرای ساده‏ســازی بیشــتر 

فرآیندهای دفاعی ارائه کرد. 
با این حال، این چین اســت که در این رقابت 
پیشــتاز اســت؛  به‏ویــژه در گذار به انرژی ســبز، 
حــوزه‏ای که ظاهراً قرار بود لحظه رهبری تاریخی 
اروپا باشــد. در واقع، این تضاد چشــمگیر است. 
در ســه‏ماهه اول ۲۰۲۵، انتشــار کربــن در اروپــا 
3/4 درصــد افزایش یافت، درحالی‌که این آمار در 
چیــن 1/4 درصد کاهش یافت. برخی ارزیابی‏ها 
تخمین می‏زنند که ۱۰ درصد از تولید انرژی سبز 
اروپا به دلیل تأخیر در ساخت خطوط اتصال برق 
)interconnectors(، عمدتــاً به دلیل تشــریفات 
اداری، هدر مــی‏رود. در نتیجــه، در بخش‏هایی 
مانند تولید خودروهای الکتریکی یا ذخیره‏سازی 
باتــری، اروپــا در حال ســخنرانی کردن اســت، 

درحالی‌که چین به نتایج عملی دست می‏یابد.
افکار عمومی اروپا در زمره آگاه‏ترین‏ها نسبت به 
مســائل اقلیمی در سطح جهانی است. با این حال، 
مقــررات، عدم انعطاف‏پذیــری و موانع بوروکراتیک، 
پیشرفت را به بند کشیده و حمایت عمومی از برنامه 
سبز را تضعیف می‏کند. پنجره فرصت برای گذار سبز 
در اروپا در حال بســته شدن است. اگر اروپا با همین 
سرعت ادامه دهد، تا یک سال دیگر، افول اقتصادی 
و ژئوپلیتیکــی خود را، صرفاً بــه دلیل ناتوانی‏اش در 

اقدام، تثبیت خواهد کرد.
رخوت به نقص استراتژیک اروپا تبدیل شده است. 
در دنیایی که با ســرعتی سرسام‏آور در حرکت است و 
جایی که دشمنان خطوط تولید تسلیحات را در چند 
ماه ارتقا می‏دهند، پارلمان‏هــا قوانین تدارکات را در 
چند هفته بازنویسی می‏کنند، و انقلاب‏های انرژی 
در چند سال )و نه چند دهه( رخ می‏دهند، اروپا دیگر 
نمی‏تواند هزینه‏ی آن کندی دوران صلح را بپردازد. بقا 
امروز فقط به قدرت بستگی ندارد، بلکه به چابکی نیز 
وابسته است. هزینه انطباق کند با دنیایی پرشتاب و 

متخاصم، می‏تواند ویرانگر باشد.
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گردشگـران مرگ
 گروهی از شهروندان اروپایی در دهه ۱۹۹۰ میلادی به بوسنی سفر می‏کردند 

تا به عنوان یک تفریح و در ازای پرداخت مقادیر زیادی پول بتوانند به غیرنظامیان گرفتار در محاصره شلیک کنند

اثر گلوله‏باران و حملات تک‏تیراندازها کشته شدند.
روزنامه اســپانیایی‏زبان ال پاییس در گزارشی درباره این 
پرونده نوشته است: »اگر این افراد می‏خواستند به کودکان 

شلیک کنند، پول بیشتری از آن‏ها دریافت می‏شد.«
گاوازنی هم به این موضوع اشاره کرده بود. به گفته او، به 
شرکت‏کنندگان بر اســاس نوع هدف یا اهدافی که انتخاب 
می‏کردند، لیست قیمت ارائه می‏شد. در این لیست، همانطور 
که ال پاییس نوشــته بــرای کودکان پول بیشــتری دریافت 

می‏شد و در مقابل، کشتن افراد مسن رایگان بود.
در دادخواست تنظیم شده از سوی گاوازنی و همکارانش 
که بالغ بر 17 صفحه است، درباره یکی از افراد حاضر در این 
جنایت آمده است: »یکی از شرکت‏کنندگان از شهر تریسته 
راهی این شکار انسان می‏شد و پس از بازگشت زندگی عادی 
خود را دنبال می‏کرد. او در حالی به ادامه زندگی عادی خود 
می‏پرداخت که در نگاه اطرافیان و مردم شــهر فردی محترم 
به شــمار می‏رفت.« گاوازنی در گفت‏وگــو با روزنامه رپوبلیکا 
در این باره گفته اســت: »این‏ها افرادی بودند که اشــتیاقی 
ســیری‏ناپذیر به اســلحه داشــتند، از نظر مالی غنی بودند 
و ارتباطــات زیادی در ایتالیا و صربســتان داشــتند. آنها در 
کمال بی‏تفاوتی نسبت به شــر و برای ارضای هوس خود به 
بخشی از شر تبدیل می‏شدند.« یکی از کلیدی‏ترین اجزای 
دادخواست، شهادت یک افسر اطلاعات نظامی بوسنی به نام 
ادین سوباشیچ بود. او در یک مستند درباره محاصره سارایوو 
مدعی شــد که اوایل سال 1994 به افسران آژانس اطلاعات 
نظامی ایتالیا اطلاع داده که پروازهایی از تریسته به بلگراد به 
مقصد اصلی سارایوو صورت می‏گیرد و افرادی برای شرکت در 
این »سافاری‏ها« به بوسنی می‏روند. سوباشیچ شهادت داد 
که چند ماه بعد، افسران سرویس اطلاعات نظامی ایتالیا به 
او اطلاع دادند که جلوی این »سافاری‏ها« گرفته شده است.

در گزارش سرویس اطلاعات نظامی ایتالیا آمده است که 
این سرویس پس از اطلاع یافتن از مسئله، اقداماتی انجام داده 
و »سافاری‏ها« را متوقف کرده است. یکی دیگر از شاهدهایی 
که گاوازنی در دادخواست خود به او اشاره کرده می‏گوید سه 
مرد اهل تورین، میلان و تریســته را که در این »ســافاری‏ها« 
شرکت‏ می‏کردند می‏شناخته است. یکی از آن‏ها، مردی اهل 
میلان بود که در سال 1993 سفرهایی را به سارایوو داشت. او 

ثروتمند و مالک یک کلینیک جراحی پلاستیک بود.

چه کسانی از این جنایت مطلع بودند؟ �
صربستان هرگونه دخالت در این کشتارها را رد کرده است، 
اما بازرسان معتقدند که سرویس‏های اطلاعاتی این کشور از 

این »سفرهای توریستی« آگاه بوده‏اند. به گزارش خبرگزاری 
آنســا، براساس شهادت سوباشیچ، افســر اطلاعات نظامی 
بوســنی که انتظار مــی‏رود یکی از اولین افراد احضارشــده 
توســط دادستانی باشــد، نحوه ســازماندهی این سفرها با 
شــرکت هواپیمایی آویوژنکس، نشان می‏دهد که »سرویس 

امنیت دولتی صربستان پشت همه اینها قرار داشته است.«
این مقام بوســنیایی به روزنامــه لارپوبلیکا گفت، اگرچه 
آژانس اطلاعات نظامی ایتالیا از همان اولین سفر مطلع شده 
بود، اما این موضوع هرگز دوباره میان آژانس‏های جاسوسی 
بوســنی و ایتالیا مورد بحث قرار نگرفت. داگ دومروکچیچ، 
کنسول بوسنی در میلان، روز سه‏شنبه به لارپوبلیکا گفت که 
دولت او در حال »همکاری کامل در این تحقیقات« اســت. 
دومروکچیچ افزود: »ما مشتاقیم که حقیقت چنین ماجرای 
بی‏رحمانه‏ای را کشف کنیم و با گذشته تسویه‏حساب کنیم. 

من اطلاعاتی دارم که به بازرسان منتقل خواهم کرد.«
الساندر گابیس، دادستان میلان لیســتی از افرادی که 
شــهادت آن‏ها می‏تواند موثر باشــد در اختیار دارد. به گفته 
گاوازنی، تعداد »خون‏آشام‏های درگیر در این ماجرا« به حدود 
۱۰۰ نفر می‏رسد. بروز اتفاقات مشابه در گذشته، باعث شده 
تا برای بسیاری از کسانی که جنگ بوسنی را از نزدیک دنبال 

کرده‏اند، ماجرای »سافاری‏ها« چندان شوکه‏کننده نباشد.
در همیــن راســتا، آدریانو ســوفری، نویســنده و فعال 
ایتالیایی که خود در طول جنگ بوسنی در سارایوو حضور 
داشــت و برای روزنامه‏های ایتالیایی گزارش تهیه می‏کرد، 
مقاله‏ای منتشر و اســتدلال کرد که این اقدام »امری کاملًا 
شناخته‏شــده« بــود. او تأکید کرد که شــرکت‏کنندگان در 
این فعالیت هولناک، »مشــتاق و پرتعداد« بودند. سوفری 
در مقاله‏اش، بخش‏هایی از نوشــته‏های همان دوران خود 
را کــه به این موضوع پرداخته بود، بازنشــر کرده اســت؛ از 
جمله این مورد در ۱۷ مه ۱۹۹۵:»در گرباویتسا، جایی که 
تک‏تیراندازان چتنیک )شبه‏نظامیان افراطی صرب( و دیگر 
شرکت‏کنندگان در این شکار بین‏المللی، پنهان نمی‏شوند و 
حتی تصاویرشان در تلویزیون کاراجیچ به نمایش درمی‏آیند 
یــک گروه یونانــی و همچنین یک داوطلــب ژاپنی حضور 
دارد.« ســوفری اشــاره می‏کند کــه آن داوطلــب ژاپنی به 
تلویزیون صرب‏های بوســنی توضیح داده بود که »به دلیل 
یک شکست عشــقی« برای تیراندازی به سارایوو آمده بود. 
او در همان مقاله می‏افزاید که یکی دیگر از افرادی که برای 
شلیک به غیرنظامیان آمده بود، وُیسلاو شِشِل، ملی‏گرای 
افراطــی صرب بود که در مقابل دوربین‏ها یک عابر پیاده را 

به قتل رساند.

دفتر دادستانی عمومی ایتالیا تحقیقاتی را درباره ادعای سفر 
شهروندان ایتالیایی به بوسنی در دوره جنگ در این کشور آغاز 
کرده است. بر اســاس ادعای مطرح‏شده از سوی شاکیان، 
برخــی از ایتالیایی‏ها آخر هفته‏ها در قالب »ســافاری‏های 
تک‏تیراندازی« عازم سارایوو می‏شدند تا در ازای پرداخت پول 
به ارتش صرب‏های بوسنی بتوانند به شهروندان این شهر که 
یکی از طولانی‏ترین محاصره‏های تاریخ معاصر )آوریل 1992 
تا فوریه 1996( را تجربه می‏کردند شــلیک کنند و آن‏ها را به 
قتل برسانند.  این سفرها که در شکواییه »سافاری« خوانده‏ 
شده‏اند در طول جنگ بوسنی و در زمانی انجام می‏گرفت که 
شهر سارایوو توسط ارتش صرب‏های بوسنی محاصره شده 
بود. اصطلاح »سافاری« اشاره‏ای زننده به تورهای مشاهده 
و شکار حیوانات وحشی است. تحقیقات در میلان که توسط 
الســاندرو گابیس، دادستان این شهر هدایت می‏شود، پس 
از آن آغاز شد که اتزیو گاوازنی، نویسنده و خبرنگار ایتالیایی 
با همکاری نیکولا بریجیدا، وکیل باتجربه و گیدو سالوینی، 
قاضی ســابق دادخواستی را علیه برخی از اتباع ایتالیا ارائه 
داد و خواستار برخورد با آن‏ها به جرم »قتل عمد با قساوت و 
براساس انگیزه‏های پست« شد. بازرسان امیدوارند که نتیجه 
این تحقیقات، روشــن شــدن کامل ماجرا و افشــای هویت 
اشــخاص و گروه‏های دخیل در این جنایت باشــد. تاکنون 
5 مرد در تحقیقات شــاکیان شناسایی شده‏اند. گاوازنی که 
شخصاً تمام مدارک جمع‏آوری‏شده را تحویل دفتر دادستانی 
عمومی ایتالیا داده است، روز سه‏شنبه هفته گذشته به روزنامه 
»لارپوبلیکا« گفت که هدف او و همکارانش اجرای عدالت و 
افشای حقیقت درباره بخشی از جامعه است که سال‏هاست 
»حقیقت را زیر فرش پنهان  کرده‏انــد.« او افزود: »ما درباره 
تعدادی از افراد ثروتمند و کارآفرینان مشهور صحبت می‏کنیم 
که در طول محاصره سارایوو پول پرداخت می‏کردند تا بتوانند 

غیرنظامیان بی‏دفاع را به قتل برسانند.«

»سافاری‏های تک‏تیرانداز« چگونه کار می‏کردند؟ �
در فاصله سال‏های 1992 تا 1996،  شهروندان ایتالیایی 
و اتباع برخی دیگر از کشورهای اروپایی که وجه مشترک میان 
آن‏ها علاقه‏مندی به ســاح و شــکار بود، روزهای جمعه به 
عنوان تفریح آخر هفته در شهر تریسته واقع در شمال غرب 
ایتالیا )مرز ایتالیا با یوگوسلاوی سابق( گرد هم می‏آمدند. هنوز 
مشخص نیست چه کسی مقدمات سفر آن‏ها را به این منطقه 
فراهم می‏کرد. بر اساس اطلاعاتی که در شکایت بازتاب یافته، 
این افراد با خط هوایــی آویوژنکس به بلگراد رفته و از آنجا با 
اتوبوس به تپه‏های اطراف شــهر ســارایوو منتقل می‏شدند. 
آن‏ها برای اینکه بتوانند آخر هفته را با یک اسنایپر و جایگاه 
مناسبی مشرف به شهر برای شلیک به غیرنظامیان بگذرانند، 
چیزی بین 92 تا 116 هزار دلار به شبه‏نظامیان صرب هوادار 
رادوان کاراجیچ پرداخت می‏کردند. او یک سیاستمدار صرب 
بوســنیایی بود که به عنوان اولیــن رئیس‏جمهور جمهوری 
صــرب بوســنی در طول جنــگ بوســنی )۱۹۹۵-۱۹۹۲( 
خدمــت کــرد. کاراجیچ به دلیــل نقش‏اش به‏عنــوان رهبر 
سیاســی و فرمانده کل قوای صرب‏های بوسنی، در دادگاه 
بین‏المللــی کیفــری یوگســاوی ســابق )ICTY( در لاهه 
محاکمه شد. او به دلیل نقش‏اش در کشتار بیش از ۸ هزار مرد 
و پسر مسلمان بوســنیایی در سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵، به 
نسل‏کشی محکوم شد. کاراجیچ همچنین مسئول محاصره 
۴۴ ماهه سارایوو شناخته شد که طی آن هزاران غیرنظامی بر 

خبرنگار بین‌الملل
محمدحسین لطف‏الهی

در دادخواست تنظیم 
شده از سوی گاوازنی 
و همکارانش که بالغ 
بر 17 صفحه است، 
درباره یکی از افراد 

حاضر در این جنایت 
آمده است: »یکی از 

شرکت‏کنندگان از 
شهر تریسته راهی این 
شکار انسان می‏شد و 
پس بازگشت زندگی 
عادی خود را دنبال 
می‏کرد. او در حالی 

به ادامه زندگی عادی 
خود می‏پرداخت که 

در نگاه اطرافیان و 
مردم شهر فردی 
محترم به شمار 

می‏رفت.«

گزارش 
تحقیقی
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